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قا ر�ـا را  فرامـرزی| در کوچـه سـراب، م�ازه دارهـا و همسـایه ها آ
� در ایـن کوچه  خـوب می شناسـند. او از چهل سـال پیـش تـا حـا
قا ر�ـا آزاد  کاسـبی می کنـد و بـزرگ و کوچکـش را می شناسـد. آ
شصت سالش را پر کرده است و حا� یک نوه دارد. مو س�ید کردن  
در کوچـه سـراب باعـث شـده اسـت جایـگاه ویـ�ه ای بیـن اهالـی 
داشـته باشـد.اوتا ۳۵سـال پیش، م�ازه سـیم پی�ی داشت و از 
وقتـی چشـم هایش �عیـف شـد، تصمیـم گرفـت کارش را ت�ییـر 
بدهـد. از همـان موقـع سـوپرمارکت کوچکی در این کوچـه دارد و 
ارتباطـش بـا اهالـی جنـت به دلیـل ایـن نوع کاسـبی خیلی بیشـتر 

شده است.
ر�ـا آزاد پـای درد دل اهالـی محلـه می نشـیند و سـعی می کنـد 

امینشـان باشـد.

حرف هایم اثر کرد○●�
ز  د یکـی ا خبـر می شـو ضـا با ر قا ل ها پیـش آ سـا

هـد  ا ب می خو ا چـه سـر ر کو یش د یه ها همسـا
همسرش را طلاق بدهد. او در این باره می گوید:
همسـایه مان بـرای خریـد بـه مغـازه می آمـد 

ولـی خیلـی دمـ� و گرفتـه بـود. سن و سـالش 
هـم کم نبـود. راسـتش رویم نمی شـد حرفی 
بزنـم. تا اینکه بالاخره خـودش اعتماد کرد 

و سـردرد دلش بـاز شـد. آن قـدر وضعیـت روحـی اش خـراب بـود کـه 
حد نداشـت. گذاشـتم حسـابی درد دل کنـد. کرکره مغازه را کشـیدم 

پاییـن تـا بیـن حرف هایـش کسـی مزاحـم نشـود.
تصمیم به طلاق و رفتن به دادگاه 
لگی  ه سـا ر پنجا ن هـم د آ
س و  و شـتن عـر ا و بـا د
دامـاد چنـدان خوشـایند 
نبـود. آقارضـا تـلاش کـرد 
همسـایه اش را 
ز  لا ا کـه حـا

آن محلـه رفتـه از ایـن فکـر منصـرف کنـد؛«همیـن که به مـن اعتماد 
کـرده بـود حـس می کـردم دنبـال بهانـه اسـت کـه دسـت از ایـن فکـر 
و خیـال بـردارد. چـون خـوب همدیگـر را می شـناختیم و سـال ها در 
یـک محلـه چشـممان بـه روی هـم باز می شـد، حرف هایـم را بدون 
مقاومـت قبـول می کـرد. وقتـی بلنـد شـد کـه از مغـازه بیـرون بـرود،

احسـاس آرامـش داشـت. درگیـری ذهنـی اش کمتـر شـده بـود.»
آقا رضا بین آن زن و شوهر واسطه می شود و آن ها به هم برمی گردند.

حـالا سیزده سـال از آن ماجـرا می گـذرد و آن زن و شـوهر کنـار هـم 
زندگـی می کننـد. آقای آزاد هـم با آن ها رفت وآمـد خانوادگی دارد.

بزرگ تر عروس خانم○●�
او معتقـد اسـت بایـد کار خـوب را بازگـو کـرد تـا نشـر پیـدا کنـد. آقارضـا 
یکی دیگر از خاطراتی را که از به خاطر آوردنش احساس رضایت 
می کنـد، این طـور با لبخنـد برایمـان تعریف می کنـد: بنا بود 
بـرای دختـر همسـایه خواسـتگار بیایـد. خانـم همسـایه 
آمـد و گفـت بزرگ تـر نداریـم؛ میشـود بیایـی و بـزرگ 
دختـرم باشـی؟ خودم دوتا دختـر دارم. حس کردم 
برای دختر خودم امر خیر در پیش است. وصلت 
سـر گرفـت. در  مراسـم  دختـر همسـایه مان هـم 
حضـور داشـتم. حـالا با همسـرم با ایـن خانواده 
در ارتباط هستیم و رفت و آمد خانوادگی داریم.
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سـمیرا‌منشـادی|  نازنیـن خانـدان کـه ک�س 
دهم را تمام کرده اسـت، قبـل از این گفت وگو 

عکـس کارهایـش را در فضـای م�ـازی برایـم 
ارسـال کرده بـود؛  تصاویر تابلوهایی که چشـم 

را خیـره می کنـد. این دختر هنرمنـد محله انق�ب 
بـا همـکاری چنـد نفـر از دوسـتانش به نام هـای آتنا 

موسوی، زهرا درودی، فرشته وفایی ، مهدیه ر�ایی 
و کیمیـا عباسـی، تابلویـی از واقعـه کربـ� کشـیده و آن را 

در مسـابقه فرهنگـی هنـری امیدفـردا کـه از سـوی آمـوزش و 
پرورش مشهد برگزار شده بود  در   نگارخانه ر�وان شرکت داده 

است. ع�وه بر اینکه تابلو حا�ز مقام برتر شد، خریداری پیشنهاد  
کـرد تابلـو را به قیمـت صد میلیون تومـان از آن ها بخـرد اما آن ها 

تابلـو را بـه آسـتان قدس ر�ـوی اهـدا کردند.

از تابلـو عاشـورا کـه بـرای مسـابقه نگارخانه ○●�
ر�ـوان کشـیدی، بگو.

دو سـال قبـل در نگارخانـه رضـوان مسـابقه گروهـی بـا 
� های مذهبی برگزار شد. در این مسابقه  موضوع طر

بـه همـراه اسـتاد نقاشـی ام و سـه نفـر از هنرجویـان 
شـرکت کردیـم. ر�یـس اداره آموزش و پـرورش 
ناحیه۲ در بازدیدی که از نگارخانه داشت، از تابلو 
سـیاه قلمی کـه کشـیده بودیـم، تعریـف و تمجید 
کـرد و به خاطـر آن تقدیرنامـه دریافـت کردیـم و 
طرحمان مقام دوم ناحیه را به دست آورد. حتی 
پیشنهاد صدمیلیونی برای خریدش داشتیم 
کـه مربی مـان،  اعظـم هاشـمی بـا همفکری ما 
آن را رد کـرد. در نهایـت تابلـو را به موزه آسـتان 

قـدس رضوی اهـدا کردیم.

چ�ور نقاش شدی؟○●�
از کودکی هر چیزی را که می دیدم، نقاشی  
می کـردم. تـا اینکـه کلاس هفتـم پـدرم 
متوجه اسـتعدادم شـد و در کلاس  نقاشی 

�بت نامـم کـرد.

در مقابـــل ○●� کنشـــی  وا چـــه  خانـــواده ات 
دارنـــد؟ کارهایـــت 

پـدر و مـادرم تابلوهایـم را در خانـه نصـب می کنند.
برخی از اطرافیانم سفارش کار داده اند و برایشان 

پرتره کشیده ام.

کـه ○●� زمانـی  داری  حسـی  چـه 
تابلویـت را روی دیـوار خانه تان یا خانه 

می بینـی؟ اقـوام  سـایر 
لذت می برم. روی تابلوهایم بسیار حساسم 
گر جای مناسـبی نصب نکرده باشـند، و ا

حتمـا بـه آن هـا می گویـم جایـی نصبش 
کنند که همه آن را ببینند.

 سبکت  چیست؟○●�
های�رر�ال را انتخاب کرده ام؛ زیرا در این 
سبک به جز�یات بسیار توجه می شود.
از اینکـه جز�یـات را در نقاشـی بکشـم،

لـذت می بـرم. آبرنـگ و رنـگ روغـن و 
سـیاه قلم هم کار می کنم.

نقاشی از اشیا را دوست داری یا طبیعت؟○●�
طبیعــت حــس و حــال خوبــی دارد. یکــی از فضاهــای مورد علاقــه ام 
� هایی کــه در معمــاری حرم به  حــرم امام رضــا(ع) اســت. رنگ هــا و طر
کار رفتــه بســیار ماهرانــه اســت و آن را بســیار دوســت دارم. ســاعت ها 

بــه ترکیــب رنگ هــا و معمــاری اش نــگاه می کنــم و الگــو می گیــرم.

مردم از نقاشی رنگ روغن استقبال می کنند یا آبرنگ؟○●�
ــودن  ــاد اســت و مــردم به دلیــل گران ب هزینه هــای رنــگ روغــن زی
گرچــه  ایــن تابلوهــا مانــدگاری  از آن کمتــر اســتقبال می کننــد. ا
گــر هنرمنــد بخواهــد فــروش داشــته باشــد، بایــد  بیشــتری دارنــد. ا

آنچــه را مــردم می پســندند ارا�ــه کنــد.

کنـی، چـه ○●� گـر بخواهـی در محله تـان ت�ییـری ای�ـاد  ا
می دهـی؟ ان�ـام  کاری 

شـهر و محله مـان بـه نظـرم زیبایـی بصـری کـم دارد. دیوارهایـش را بـا 
نقاشـی هایم زیبـا می کـردم تـا مـردم بـا دیدنشـان حالشـان بهتـر شـود.
رنـگ بـه مـردم و شـهر روح می دهـد و آن ها را سـرزنده و شـاداب می کند.

کرده ای؟○●� کارهای خودت برگزار  آیا نمایشگاهی از 
هنوز آن قدر کارم شناخته شده نیست که به تنهایی و مستقل نمایشگاه 
برگـزار کنـم. به همـراه دوسـتانم آ�ـارم را در چهارنمایشـگاه گروهـی بـه 

نمایش گذاشته  و در دوکارگاه آموزشی هم شرکت کرده ام.
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